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ارائه زیبایی ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان دامن می زند و آنها را به یک کانون جدی خطر 
مبدل می سازد که به سلب آرامش زن و امنیت اجتماعی منتهی می شود. آنچه می تواند از این ناامنی 
پیشگیری کند، پوشش زن از چشمان نامحرمان است که با حجاب کامل اسلامی عملی خواهد شد.

 یکی از جنبه های مهــم تهاجم فرهنگی 
غربی هــا مبارزه با حجــاب و از بین بردن 
امنیت اجتماعی بوده و هســت و این امر، 
مشــخصا از زمان رضاخان شروع شد، به 
این صورت که تحت عنوان متحدالشــکل 
شــدن، با حجاب به مبارزه برخاســتند.
بــه اســم آزادی و هنر،  آنها همچنین 
انواع فســاد و فحشــا و ابتذال را ترویج 
دادند و حجاب را مانــع اصلی این آزادی 
اجتماعی  امنیت  و  کردند  معرفی  حقیقی 
افــراد جامعه را بــه خطــر انداختند.

حجاب و پوشش اســلامی برای مردان و 
زنان، تنها از کارکرد فردی برخوردار نیست 
و فقط برای سامان دهی خلقیّات و ملکات 
نفســانی آدمیان، مؤثر نمی باشد، بلکه از 
کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است؛ حجاب 
غرایز، التهابات جســمی و معاشرت های 
بی بند و بار را کنترل نموده، بر تحکیم نظام 
خانواده می افزاید، همچنین از انحلال کانون 
جلوگیری  زناشــویی  پایدار  و  مستحکم 
نموده و امنیّت اجتماعی را فراهم می سازد.

 زن نه تنها در سنگر حجاب خود، از تیر 
نگاه های زهرآلود، ســخنان آزاردهنده و 
امان خواهد  اراذل جامعه در  برخوردهای 
بود، بلکه امنیــت و آرامش درونی خود 
و اجتماع خویــش را برقرار خواهد کرد.
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نقش عفاف و حجاب
 در تأمین آرامش و امنیت اجتماعی

بی شک پدیده »برهنگی« بیماری عصر ماست که دیر یا زود به 
عنوان یک »بیماری« شناخته خواهد شد. لزوم پوشیدگی زن در 
برابر مرد بیگانه یکی از مســائل مهم اسلامی است که در قرآن به 

آن تصریح شده است.
حجاب یک هدیه ای الهی است که خداوند به بندگان خود عطا 
کرده است تا در سایه  آن، زنان به سعادت حقیقی خود دست پیدا 
کنند. حجاب اثرات مختلفی بر زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی 
ما دارد، از این رو بی توجهی به مســئله  حجاب هرگز به نفع فرد 
و جامعه نیســت. حفظ حجاب در بخش خانوادگی استواری آن را 
در پی داشته و کانون خانواده را استحکام می بخشد، به طوری که 
رســیدن به آرامش و اطمینان قلبی و تعادل شــخصیتی در پرتو 
حجاب محقق می شود. با حفظ حجاب و پوشش مناسب دختران 
و زنان، بسیاری از بیماری های اخلاقی جنسی ریشه کن شده و یا 

حداقل کاهش می یابد.
تدبیری که خداوند به کار برده تا زنان از جمال خود در جهت 
آرامش بخشی و اعتدال جامعه انسانی بهره گیرند، قرار دادن عنصر 
حجب و حیا در روح زن است. حیا و عفاف هم برای زنان لازم است 
و هم برای مردان تا گام از حریم اخلاق بیرون ننهند، اما به دلیل 
جاذبه های خاص و توانمندی هایی که خداوند در زن قرار داده عنصر 
حیا و عفاف ضرورت بیشتری یافته است. امنیت و آرامش خاطر از 

آثار حجاب اسلامی است.
انســان در پناه محافظ، احساس آرامش بیشتری دارد. پوشش 
اســلامی نیز نگهبان زن اســت، هر چه این پوشش کامل تر شود، 
درصــد امنیت زنان بالا می رود؛ چرا که پوشــش زنان در کاهش 

مفاسد اجتماعی نقش موثری دارد.
عفاف و پاکدامنی، پیامد نیکوی تقوای الهی و مایه قرب خداوندی 
است. نوع پوشش زن، معرف شخصیت عفیف اوست که موضع گیری 
مرد را در برابر او مشــخص می کند پس باید در این زمینه تلاش 
فراوان کرد تا این معرف با روش های مختلف ماندگار شود. امروزه 
نســل جوان و خانواده ها با فلسفه و ضرورت حجاب، آشنایی لازم 
را ندارند، لذا برگزاری نشست های علمی علاوه بر ضرورت حجاب، 
آثار اجتماعی، روحی و روانی حجاب را در مورد زنان روشن می کند.

الف. عفاف
عفاف به معنی پاکدامنی، خویشــتن داری، خودداری و امتناع 
از آنچه جایز و نیکو نباشد است؛ و همچنین به معنی باز ایستادن 
از حرام و زشتی است. قرآن کریم، نتیجه نهایی عفت را با تعابیری 
چــون »خیر لهن«، »اطهر لقلوبکم و قلوبهن« و »ازکی لهم« بیان 
می کند که مقدمه ای برای عفیف ماندن و آلوده نشــدن به فحشا 
است و در نتیجه راهی برای رسیدن به سلامت قلبی یا قلب سلیم 
می باشد که در آیه 89 سوره مبارکه شعرا به آن اشاره کرده است، 
زیرا صاحب قلب ســلیم کسی اســت که از آلودگی های معنوی و 
اخلاقی پاک باشــد و این زمانی است که او تعادل فکری و روانی 

کافی داشته باشد. 
ب. حجاب

حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشــش آمده اســت. 
استعمال این کلمه بیشتر به معنی پرده است )در قرآن این کلمه 
در هشت مورد به کار رفته که بیشتر به معنای حاجز، مانع، حایل 
و پرده اســت(. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشــش می دهد که 
پرده، وسیله پوشــش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه 
آن پوششــی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع 
شدن صورت گیرد. در این نوشتار مراد از حجاب، پوشش اسلامی 
است و مراد از پوشش اسلامی زن، به عنوان یکی از احکام وجوبی 
اســلام، این است که زن، هنگام معاشــرت با مردان، بدن خود را 
بپوشــاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد. بنابراین، حجاب، به 
معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. 
بعد ایجابی آن، وجوب پوشــش بدن و بعد سلبی آن، حرام بودن 
خودنمایی به نامحرم است و این دو بعد باید در کنار یکدیگر باشند 
تا حجاب اسلامی محقق شود؛ گاهی ممکن است بعد اول باشد، ولی 
بعد دوم نباشــد، در این صورت نمی توان گفت که حجاب اسلامی 
محقق شده است و همچنین حجاب به معنای چیزی است که در 
میان دو شــیء حائل می شود و به نگهبان نیز، حاجب می گویند؛ 
چــون مانع ورود اغیار و بیگانــگان در یک حریم و محیط خاص 
می شود. بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله یک حاجب و 
مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم 

ناموس دیگران را دارند. 
ج. امنیت

امنیت به معنی بی خوفــی و امن، بی بیمی، ایمنی و نیز جای 
امن و ایمن شدن است. امنیت یکی از طبیعی ترین و ضروری ترین 

نیاز های بشری است.
د. آرامش

آرامش اسم مصدر است از آرامیدن: آسایش، سکون ، طمأنینه 
و سکینه.

نگاهی بر جامعه شناسی امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی همواره به عنوان یکی از نیازهای اساســی هر 
جامعه انســانی مطرح بوده اســت، زیرا وجود این پدیده در سطح 
جوامــع نظم و بقــاء را به عنوان مهم ترین کارکرد اساســی خود 
به وجود می آورد. در واقع این پدیده از اصلی ترین و اساسی ترین کار 
ویژه های نهاد اجتماعی حکومت یا همان دولت است که مردم حق 
خود را در دفاع از حریم عمومی و خصوصی و حفظ جامعه به نهاد 
اجتماعی حکومت تفویض می کنند که این مسئله بر اساس دیدگاه 
نخبه گرایی بیانگر نقش بارز نهاد اجتماعی حاکمیت در تأمین امنیت 
در سطح جامعه است بر عهده حکومت می باشد. بنابراین استمرار 
وجود ارزش های فرهنگی، فرایند اجتماعی شدن، وفاق و همکاری 
اجتماعی و... در بین شهروندان می تواند از مهم ترین عوامل ارتقاء 
و تقویت امنیت اجتماعی به صورت واقعی باشد؛ این در حالی است 
که برخی نظام های دولتی و حکومتی با توسل به قدرت نظامی شان 

 فرشته روح افزا - معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان

دریک تقسیم بندی کلی تالاب انزلی به پنج ناحیه تقسیم می شود: سیاه درویشان، میان پشته، چراغ پشتان، سنگاچین وناحیه آبکنار. 
تالاب بزرگ انزلی در حقیقت ترکیبی است از این پنج ناحیه. در حاشیه این نواحی نیزروستاهایی وجود دارد که بدون سازمان دهی از طرف 
دولت یا ارگانی خاص، ده ها سال است به طور سنتی جزو نگهبانان وحافظان حریم تالاب محسوب می شوند بدون این که تاکنون کسی به 
اهمیت ونقش آنها توجهی کرده باشد. کوچکترین نقشی که می توان به آن اشاره کرد این است که این روستاها سد و حریم امنی هستند 
دربرابر تخریب و دســت درازی دیگران به تالاب. آب شــیرین تالاب مهمترین منبعی است برای آبیاری مزارع وشالیزارها، درعوض فصول 

سردسال شالیزار ها یکی از مهم ترین پناه گاه ها هم برای پرندگان مهاجر است وهم برای ماهیان تالابی.
این همزیستی مسالمت آمیز ده ها سال است که ادامه دارد، اما اکنون به بهانه توسعه و ایجاد طرح های گوناگون، نواحی تالابی شدیداً 
در معرض تخریب ونابودی قرار گرفته است. این امر در نهایت می تواند منجر به نابودی کامل تالاب به عنوان یک فاجعه زیست محیطی و 
از دست رفتن هزاران فرصت شغلی شود. در ادامه این مطلب به یک نمونه از تصمیمات وسیاست های غلط که در حال شکل گیری است 
اشاره می کنم امید آنکه مسئولین امر سریعاً جلوی این اتفاق تلخ را گرفته و تالاب انزلی را از آینده ناگواری که عنقریب گرفتارش خواهد 

شد نجات دهند.
هنوز از ســاخت جاده کنار گذر انزلی آن هم به شــکل ناقص و ناتمام که اراضی تالابی را به نواحی مخروبه ای تبدیل کرده مدت زمان 
زیادی نمی گذرد که مســئولین محترم شهرســتان به ســراغ پروژه دیگری رفته اند که به قول یکی از بزرگان فعال در حوزه محیط زیست 

شلیک آخری است بر پیکر تالاب انزلی.
تقریباً در اوایل دولت قبل بحث احداث ورزشگاهی جدید در انزلی کلید خورد. محل احداث آن نیز در خارج از انزلی در مکانی به نام 
»بشــم« مشــخص شد. هنوز این طرح در مراحل اولیه بود که زمین های اختصاص داده شده مدعی خصوصی پیدا کرد لذا با حکم صادره 

قرار شد مکان دیگری برای این طرح اختصاص پیدا کند.
مکان جدید دقیقاً بدترین انتخابی بود که توسط مسئولین شهرستان انزلی به سازمان تربیت بدنی پیشنهاد شد. یک ناحیه تالابی دقیقاً 
در عمق اراضی تالاب انزلی به نام »چراغ پشــتان«. ناحیه ای بکر با آبگیر ها و رودخانه های کوچک و بزرگ که جزء زیســتگاه های پرندگان 
تالابی ومحل تخم ریزی ماهیان در فصول تخم ریزی است. مکانی که با احداث جاده کنار گذر و عبور آن از این منطقه و تبدیل اراضی آن به 

معادن شن و ماسه توسط شرکت های راهسازی، نیمی از مرحله نیستی را پیموده و با طرح احداث استادیوم انزلی می رود که کاملًا نابود شود.
اواخر دولت قبل با استدلال کارشناسان محیط زیست و آگاهی بخشی فعالان محیط زیست این پروژه به دستور رئیس  وقت سازمان 
محیط زیست کاملًا متوقف شد، اما با وجودی که قبلًا ثابت شد که احداث این استادیوم صدمات جبران ناپذیری بر اکوسیستم تالاب انزلی 
خواهد داشت، اکنون بار دیگر توسط عده ای سودجو این پروژه با وجود اعتراض گسترده کارشناسان وخبرگان محیط زیست به بهانه طرح 
توسعه تفضیلی شهرستان بندر انزلی در دستور کار و احداث قرار گرفته است. احداث استادیوم در این ناحیه تالابی یعنی عملًا نابودی کامل 
یک پنجم از تالاب بزرگ انزلی، طرحی که بخش های دیگر تالاب را نیز درگیر کرده و صدمه جبران ناپذیری را بر کل تالاب خواهد داشت.
سؤال این جاست، رئیس محترم سازمان محیط زیست بر اساس کدام مطالعات علمی و کارشناسی اجازه ادامه این طرح را صادر نموده 
اســت. اگر بدون اجازه ســازمان محیط زیست بوده چرا کسی جرأت برداشتن تابلوی احداث آن را از این منطقه ندارد. در ثانی اراضی این 
محل جز اراضی منابع طبیعی است، شما با کدام مجوز این اراضی را در اختیار وزارت خانه دیگر قرار داده اید. اگر این کار به وسیله سازمان 
شــما صورت گرفته باشــد یا هر فرد سودجو و رانت خوار دیگر، عملًا در مخالفت با توصیه مقام معظم رهبری است. مگر ایشان نفرمودند 
هیچ کس حق ندارد به بهانه های مختلف منابع طبیعی وجنگلی را تخریب کند. کافی است به یکی از آخرین توصیه های ایشان در ملاقات 
با مسئولان محیط زیست مراجعه کنید، ایشان در این دیدار از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال 
کشور ابراز تأسف شدید کردند و فرمودند: »دستگاه های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب 

گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.«
باید پرســید از این پروژه چه کســی ســود می برد. این پروژه جز تخریب اراضی ملی وطبیعی و به دنبال آن نابودی مزارع وشالیزارها و 
باغ های همجوار آن چه فرصت شــغلی پایداری را فراهم می کند؟ جز آن که عده ای ســودجو و منافع طلب که برای اهالی شهرستان بندر 

انزلی شناخته شده هستند در این میان منتفع شده، در پایان گناه را به گردن دیگری انداخته خود را مبرا از هر پاسخگویی می دانند.
در پایان باید گفت اگر نمی توان به جنگ ریزگردهایی رفت که از آن سوی کشور بر سر این مردم آوار شده است، آیا نمی توان جلوی 

طرح های مخربی را گرفت که جلوی چشممان ممکن است به زودی به یک معضل ملی تبدیل شود؟
 یکی از دوستداران محیط زیست انزلی

یک غفلت بزرگ و خطر نابودی تالابی ارزشمند 

آیا تالاب انزلی محل مناسبی برای ساخت استادیوم ورزشی است؟!

و اقدامات و خط مشــی های قهرآمیز و اجباری می خواهند امنیت 
اجتماعی را بسترسازی نمایند.

امنیــت اجتماعی )جامعه ای( حلقه واســط بین امنیت فردی 
و امنیت ملی اســت که در تلاش است با یک نگاه کلان و جامع، 
یکپارچگی و انســجام لازم را میان امنیت، شهروندان و حاکمیت 
بسترسازی کند. در واقع هدف آن است که امنیت را به مثابه یک 
فرایند اجتماعی مطرح سازد که بدون آن اساساً زندگی بی معنا و 

پرخطر می باشد.
 در هر جامعه ای برخورداری از امنیت در هر سطحی به صورت 
پایدار و همه جانبه از اهداف اساسی هر نظام اجتماعی است. بنابراین 
جامعــه تا حد زیادی از بنیان های خود تأثیر می پذیرد. مؤلفه های 
اجتماعی از یکســو روابط اجتماعــی و کارکردهای جمعی را رقم 
می زننــد و از جهت دیگــر با توجه به جایگاه دولت یا حکومت در 
هر نظام اجتماعی این نهاد اجتماعی می تواند نظام اجتماعی را در 
رســیدن به اهداف و عملی ســاختن برنامه ها در هر بعُدی کمک 
کند؛ بر این اساس می توان گفت که امنیت اجتماعی از مهم ترین 
مؤلفه های اساسی و پایدار امنیت در هر جامعه ای است که هر چه 
میزان این مؤلفه در بین سایر عوامل پایدار امنیت قوی تر و بیشتر 

باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و شکوفاتر خواهد بود.
بنابرایــن نقــش کار ویژه های امنیت اجتماعی در ســطح هر 
جامعه ای به طور اجماع بر این مباحث متمرکز است که، این پدیده 
در سطح نظام اجتماعی باعث شده انسان ها کنار هم جمع شوند و 
از نیروهای جمعی هم بهره مندشوند و در مسئولیت های اجتماعی 
مشــارکت داشته باشــند، تا آســوده تر و راحت تر زندگی نمایند. 
جامعه ای که می خواهد از توســعه و پیشرفت لازم و از ظرفیت ها 

و فرصت های لازم اجتماعی و فرهنگی بهره ببرد، همواره نیازمند 
به این است که در هر بعُدی از امنیت، بالاخص امنیت اجتماعی، 

بهره مند شود.
یکی از موارد اهتمام به پدیده امنیت اجتماعی در سطح جامعه 
ارتباط تنگاتنگ این مسئله با نهاد اجتماعی خانواده است. بنابراین 
امنیت اجتماعی به معنای رفع تهدیدهای اجتماعی و بهره مندی 
از فرصت های اجتماعی با توجه به این دو عنصر اساســی است که 
ذات و ماهیت امنیت اجتماعی را در هر جامعه ای به طور نســبی 
شکل می دهد. بر این اساس در وجهی تحقق امنیت اجتماعی در 
خانواده، در گرو کاهش یا فقدان نبود امنیت شــکل می گیرد؛ و یا 
در وجه دیگر کســب فرصت ها و تضمیــن منافع و ارزش ها باعث 
ضرورت مطالعه تعامل متقابل امنیت اجتماعی با نهاد خانواده در 

هر جامعه ای خواهد شد.

بر این اســاس امنیت اجتماعی خانواده عبارت است از: »حفظ 
حریم زندگی خانوادگی از خطرات و تهدیدات، همچنین ارتقاء سطح 
زندگی خانوادگی با اتخاذ تدابیری جهت کسب فرصت های زندگی«.  
در اینجا خطرات و تهدیدات به کلیه مخاطراتی اطلاق می شود که 
در روابــط گرم و عاطفی، صمیمــی و محبت آمیز خانواده اختلال 
ایجاد نماید و احساس نزدیکی و همدلی میان آنان را از بین ببرد.

در واقع، حراست و نگهداری از احساس مایی خانواده ریشه در 
حفظ روابط گــرم، عاطفی و صمیمانه میان افراد دارد. حال برای 
حفظ این روابط چهره به چهره و محبت آمیز و پابرجا ماندن احساس 
مایی لازم است خانواده به پشتوانه عینی و واقعی برای دفع خطرات 
و کسب فرصت ها مجهز شود.« )چلبی، 1386: 75( نهاد اجتماعی 

خانواده برای اعمال کارکردهایش نیازمند امنیت اجتماعی است.
 آنچه موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه 
زوجین شود، برای تقویت کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن 
باید حداکثر تلاش و کوشش را مبذول داشت و برعکس هر چیزی 
که موجبات سستی روابط زوجین و دلسردی آنان را فراهم می کند 

و برای زندگی خانوادگی آنها زیانبار است، باید با آن مبارزه کرد.
قرآن مجید از زنان می خواهد که زینت های خویش را مگر برای 

شوهر و کسانی که با آنها محرم اند، آشکار نسازند.
بدیهی اســت رعایت حجاب صحیح عامــل مؤثری در حفظ 
زینت های زنــان از نامحرمان و عامل مهمی در تقویت بنیان های 
خانواده است. اختصاص لذت های جنسی به محیط خانوادگی و در 
چارچوب ازدواج مشروع، پیوند زناشویی را محکم می سازد و موجب 

اتصال بیشتر زوجین می گردد.
حجاب و پوشش برای زنان، محیط جامعه را از بی بند و باری و 
آزادی های جنسی حفظ می نماید و جلوی جلوه نمایی های زنان و 
دختران گرفته می شود و ارضای نیازهای جنسی را در همان محیط 

خانواده محدود می نماید.
آری! با بی حجابی، روابط آزاد و نامشــروع جنسی، جامعه را فرا 
می گیرد و به همان نسبت کانون خانواده ها سست شده، آمار ازدواج 
کاهش می یابد و ازدواج های گذشــته هم به جدایی و طلاق منجر 
می شود. بنابراین وجود خانواده سالم و مستحکم در گرو گسترش 

فرهنگ حجاب خواهد بود.
تأثیر رفتار فرد بر اجتماع

انسان به عنوان عضوی از جامعه، باید تابع ضوابط روابط اجتماعی 
باشــد تا وظیفه فردی خود را در برپا کــردن آرامش و امنیت در 
جامعه انجام داده باشد. همان طور که وقتی در یک کتابخانه آرامش 
حاکم بر محیط را برهم میزنی دیگران برای خود حق اعتراض قائل 
می شوند، در صحنه اجتماع نیز باید نسبت به برهم زنندگان آرامش 
روانی و فکری اعتراض شود. بنابراین، هر انسان سلیم العقلی، باید 
حریم ســایر افراد را محترم شــمرده و موجبات رنجش همنوعان 

خود را فراهم نیاورد.
حجاب و پوشش اسلامی برای مردان و زنان، تنها از کارکرد فردی 
برخوردار نیست و فقط برای سامان دهی خلقیّات و ملکات نفسانی 
آدمیان، مؤثر نمی باشــد، بلکه از کارکــرد اجتماعی نیز برخوردار 
اســت؛ حجاب غرایز، التهابات جسمی و معاشرت های بی بند و بار 
را کنتــرل نموده، بر تحکیم نظــام خانواده می افزاید، همچنین از 
انحلال کانون مستحکم و پایدار زناشویی جلوگیری نموده و امنیّت 
اجتماعی را فراهم می سازد. حال اگر کسانی با نگرش دینی، اسلامی 
یا با رویکرد جامعه شــناختی و روان شناسی به چنین کارکردها و 

تأثیرات مطلوب، به ویژه تأمین امنیّت اجتماعی پی ببرند، نه تنها 
هدفمندانه زندگی می کنند، بلکه برای رفتارها و اندیشه هایشــان 
دست به گزینش می زنند تا به اهداف متعالی الهی و انسانی دست 
یازند. از این رو به مســئله حجاب نیز به عنوان راهبردی کارســاز 
جهت تأیید و ترویج ارزش های اجتماعی، تأمین کننده سعادت آدمی 

و منشأ قرب الهی می نگرند.
بنابراین، پوشش اسلامی به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در 
برابر افراد نامحرم، قلمداد می شود که مصونیت اخلاقی، خانوادگی و 
پیوند عمیق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی و از همه مهم تر 
امنیّت اجتماعی را فراهم می ســازد و پیشــینه آن به اندازه تاریخ 
آفرینش انسان است؛ چرا که پوشش و لباس هر بشری، پرچم کشور 
وجود اوست. پرچمی که وی بر خانه وجودش نصب کرده است و با 

آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می کند.
امنیت اجتماعی، هدف اساسی وجوب حجاب

با توجه به آیات قرآن مجید، به خوبی مشخص و معین می شود 
که هدف از تشریع وجوب حکم حجاب اسلامی دست یابی به تزکیه 
نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی جهت استحکام و گسترش امنیت 

اجتماعی است.
»و اذِا سَــأَلتُْموهُنَّ مَتاعا فَسْئلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلکُِم أطْهَرُ 

را به فســاد فرا می خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و 
نه شایسته«.

از مجموع گفتار فوق روشن می گردد که هدف از وجوب حجاب 
اســلامی علاوه بر موارد مذکور، ایجاد صلاح و پیشگیری از فساد، 

جهت تأمین و گسترش امنیت اجتماعی است.
امنیت اجتماعی، فلسفه حقیقی وجوب حجاب

یکی از فلســفه های حقیقی وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، 
مصونیت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشیدن به امنیّت اجتماعی 
با توســعه آن می باشد. زیرا نفس آدمی، دریایی موّاج از تمایلات و 
خواسته های اوست که مهم ترین آنها به خوراکی ها، امور جنسی و 
مال و جاه و مقام، مربوط می شود و بدون شک بالاترین خواسته های 
مردان، تمایل به جنس زن است. همانگونه که در سخنان عرفا آمده 
هْوَة، شَهْوَة النّساء«، »بزرگ ترین خواسته های مرد،  است: »أعْظَمُ الشَّ

رغبت به زنان است«. )محجه البیضاء، ج 5، ص 177(
ارائه زیبایی ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان دامن 
می زند و آنها را به یک کانون جدی خطر مبدل می ســازد که به 
سلب آرامش زن و امنیت اجتماعی منتهی می شود. آنچه می تواند 
از این ناامنی پیشگیری کند، پوشش زن از چشمان نامحرمان است 

که با حجاب کامل اسلامی عملی خواهد شد.
پوشش دینی پیام عفت و شخصیت و خداترسی از ویژگی های 
زن مســلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنین بانویی چشم 
طمع نخواهند داشــت که او را نیرویی بالفعل در هرچه وســعت 
بخشیدن امنیت اجتماعی دانسته و نجابتش را می ستایند. در این 
صورت است که زن نه تنها در سنگر حجاب خود، از تیر نگاه های 
زهرآلود، ســخنان آزاردهنده و برخوردهای اراذل جامعه در امان 
خواهد بود، بلکه امنیت و آرامش درونی خود و اجتماع خویش را 

برقرار خواهد کرد.
نکته معنوی و عرفانی قابل ذکر در این باب، پیام الهی آفریدگار 

هستی، خطاب به زنان است:
»ای زن! آگاه باش، دنیا خراب آبادی اســت که هر نقطه آن به 
مین های شیطان و نگاه های آلوده، ناامن گشته است. اما فرشته های 
حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیتی بی نظیر به سر می برند 
که دیگران از طعم آن بی خبرند.« )محمدرضا اکبری، تحلیلی نو و 

عملی از حجاب در عصر حاضر، ص 14 ـ 16(
برخی از آثار و فواید حجاب اسلامی در تحقق امنیت اجتماعی

- ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه
نفس آدمی دریایی از خواستنی ها و تمایلات است. زمانی که به 
چیزی رغبت پیدا کند همانند دریا، توفانی می شود و تنها راه آرام 
شــدن جزر و مد این دریا، رسیدن او به خواسته خویش است، لذا 
برای جلوگیری از چنین موقعیت مهلک و درد طاقت فرسایی، حجاب 
داروی درمان و موجد امنیت و صفای روحی است. در این رابطه یک 
بانوی تازه مسلمان آمریکایی می گوید: »سلامت روح مرد و جامعه 
با نوع و کیفیت پوشش زنان، رابطه مستقیم و غیرقابل انکار دارد«.

- حفظ و استیفای نیروی کار
اسلام با التفات ویژه به مسئله حجاب و پوشش زنان در محیط 
کار می خواهد که محیط اجتماع از لذت های ناهنجار جنسی، پاک 
شده و راه را برای حفظ نیروی قدرتمند روحی و جسمی با حضوری 
معنوی در محل کار، بگشاید. در مقابل، بی حجابی و بدحجابی باعث 
سوق دادن لذت های جنسی از محیط کار و کادر خانواده به اجتماع 
و در نتیجه، تضعیف نیــروی کار افراد جامعه و برهم زدن امنیت 

اجتماعی آنان می شود.
- مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب

مبارزه با تهاجم فرهنگی، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ 
بشــر، جنگ فرهنگی، همیشه وجود داشته است. به عنوان نمونه، 
فرعون در برابر موسی علیه السلام به جنگ فرهنگی متوسل شده، 
گفت: »می ترسم آیین شما را دگرگون سازد و یا در این سرزمین 
فســاد برپا نماید!« )سوره غافر/26( یکی از جنبه های مهم تهاجم 
فرهنگــی غربی ها مبارزه با حجاب و از بین بردن امنیت اجتماعی 
بوده و هســت و این امر، مشــخصا از زمان رضاخان شروع شد، به 
این صورت که تحت عنوان متحدالشکل شدن، با حجاب به مبارزه 
برخاستند و پوشیدن لباس روحانیت را قدغن و مجالس عزاداری 

امام حسین علیه السلام را نیز ممنوع کردند.
آنها همچنین به اسم آزادی و هنر، انواع فساد و فحشا و ابتذال 
را ترویــج دادند و حجاب را مانع اصلی این آزادی حقیقی معرفی 

کردند و امنیت اجتماعی افراد جامعه را به خطر انداختند.
حفظ حجاب و امنیت اجتماعی و درک رابطه مستقیم و عمیق 
این دو مقوله، راهکارها و فواید بسیار ارزشمندی را برای مبارزه با 
تهاجم فرهنگی غرب ارائه می دهند که به چند نمونه اشاره می شود:
- باعث تبلیغ فرهنگ ناب اســلامی و تشویق جوانان به ازدواج 

موفق اسلامی می شود؛
- جوانان را جهت تقویت روحیه و حفظ آرامش درونی به جای 
سوق دادن به محیط فحشا و اعمال مبتذل، به شرکت در فعالیت های 

هنری، ورزشی، فرهنگی و مذهبی رهنمون می شوند؛
- حفــظ حجاب، نه تنها باعــث ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر 
می شود، بلکه جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی، مسئولان را از واردات 
کالاهای تجملاتی، لوازم بهداشتی و آرایشی مبتذل نهی می کند.

« سوره احزاب/ 53. لقِلوبکُِم و قُلُوبهِِنَّ
چون نگاه به نامحرم توســط مــردان، باعث تحریک و تهییج 
جنســی آنان و در نتیجه منجر به فساد و ریشه کن نمودن امنیت 
اجتماعی می شــود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن 
به بانوان، مردان را نیز امر به حجاب و پوشــش چشم داده و نگاه 
به نامحرم را برایشان، حرام کرده است. چنانکه در این باره از امام 

رضا علیه السلام نقل شده است:
»حرّم النَّظَر الی شُعورِ النّساء المَحْجوبات بالازَْواج و غَیْرهِنَّ مِنَ 
النّســاء لما فیه مِنْ تهَْییجِ الرّجال و ما یدَْعوا التَّهْییج الی الفَساد و 
خول فیما لا یحلّ و لا یجمل« )مجلسی ، بحارالانوار ، ج104،  الدُّ

ص 34(.
»نــگاه به موهای زنان باحجــاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از 
آن جهت حرام شــده است که نگاه، مردان را برمی انگیزد و آنان 


